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چكيده
در كنارخلاقيت، موضوع و تخيل، براي ساختن يك فيلم پويانمايي و يا آثار متحرك رايانه اي، 
خواه حرفه اي يا تجربي نبايد از نقش بســيار مهم  طراحي به عنوان يك امر زير بنايي ، غفلت 
كرد. شــيوه هاي طراحي و روش هاي رسم اشكال و شخصيت ها، در قالب مكتب ها و سبك 
هاي مختلف طبقه بندي شــده اند. از ســرآغاز تمدن هاي باستاني ، حيوانات كاربرد مهمي در 
زندگي نوع بشر داشته اند. امروزه شخصيت پردازي حيوانات در آثار پويانمايي در مركز توجه 
قرار دارد. نه تنها در آثار ادبي، بلكه در باورهاي اساطيري، مراسم سنتي و آييني، داستان هاي 

عاميانه و نمادهاي پادشاهي، حيوانات همواره الهام بخش خلق آثار هنري بوده اند. 
هنر پويانمايي، با طيف گســترده مخاطبان آن، به مثابه يك هنر جديد عموميت يافته است. در 
باستان شناسي ايراني، بر روي بناهاي باستاني و دست ساخته ها و سفالينه ها، آثار بي شماري 
از طرح ها، حجاري ها و نقوش مختلف به چشم مي خورد كه از نقطه نظر زيبايي شناسي قابل 
اعتنا هستند. اغلب آنها شاهكارهايي از سادگي ، خلاصه سازي و شخصيت پذيري هستند به 
دور از هرگونه پيچيدگي زايد. از اين آثار پالوده و داراي شخصيت، مي توان بي هيچ تغييري در 
خلق آثار پويا نمايي استفاده كرد. نقشمايه ها و شخصيت هاي مورد اشاره، الگوهاي خلاقه اي 
براي همة طراحان و انيماتورها هستند به ويژه در جهت خلق و ارائه سبكي خاص در پويانمايي 

براي رسيدن به مكتب پويا نمايي ايران.

واژگان كليدي 
طراحي، پويانمايي، حيوانات، ايران 

Email:mojiramzi@yahoo.com     مدرس دانشگاه 



مقدمه 
ساعتي بيش نيست كه خورشيد فرش طلايي خود را 
بر دشت گسترانيده. گله اي از بزها سرمست از بوي علف 
هاي بهاره، كه باد از بين تنة رقصان نهال هاي گز به همراه 
مي آورد، به شيطنت و بازيگوشي سرگرم اند. صداي 
از لابه لاي درختان نخل بگوش مي  بلبلهاي خرما 
رسد و سنجاب هاي راه راه در گوشه و كنار مي 
لولند. ازآن ميان بزي با شاخ هاي بزرگ و خميده، 
نشان  اي  درختچه  نوك  بر  را  آبداري  هاي  جوانه 
كرده است و با جست و خيز هر بار برگي از آن 
سايباني  زير  در  سوتر  اين  آورد.  مي  چنگ  به  را 
كه  را  شيري  كاسة  گمنامي  هنرمند  نخل،  برگ  از 
همسرش به دست او داده سر مي كشد. نگاهش از 
پشت لبة كاسه به نمايش بز و درخت دوخته شده 
است؛ فكري از سرش رد مي شود. از زير سايبان 
به داخل چهار ديواري خشتي كارگاهش مي خزد و 
جامي سفالين را كه از روز قبل منتظر خوردن نقش 
لعاب است، بر مي دارد. در آستانة در، زن كنجكاو 
به داخل نگاه مي كند و دورتر، بز هنوز كنار درخت 
بالا و پايين مي پرد... سفال نقش خورده در ميانة 

آتش گداخته شده است. 
بزي  آتش،  هاي  زبانه  ميان  در  آن  زمينة  بر 
جست زنان برگ هاي درخت را مزه مي كند... صحنه 
فيلمنامه  يک  از  تواند فصلي  روايت شد،مي  که  اي 
پويانمايي باشد که قصد دارد تا مخاطب خود رادر 
قرار  جهان  پويانمايي  کهنترين  خلق  خيالي  فضاي 
دهد،نقش سفالينه اي که حدود ۵۰۰۰سال پيش در 
شهر سوخته درست شده است.نقش مزبور پريدن 
تصوير  به  ۵ حرکت  در  درختي  به شاخه  را  بزي 
کشيده است.اما اين فيلم نوشته تنهابه عنوان مدخلي 
براي مقاله حاضر استفاده شده است وبحث ارتباط 
ايران با پويانمايي،از منظري متفاوت  هنر باستاني 

دنبال خواهد شد. 
حقيقت آنست که هنر پويا نمايي معاصر ايران، 
با عمري بيش از ۵ دهه، هنوز كودكي بيش نيست. 
و  فراز  همة  با  گذشته،  هنر  اين  بر  كه  هايي  سال 
و  كم  هم  هنوز  و  بوده  تجربه  هاي  سال  فرودها، 
تفاوت  اين  با  بيش، در بر همان پاشنه مي چرخد، 
تكراري، ديري است كه در  كه دوران تجربه هاي 
آور  سرسام  سرعت  و  است  آمده  سر  به  جهان 
ايجاد  را  متفاوتي  شرايط  ها  پديده  تحول  و  تغيير 

كرده است. 
گستره اطلاعات و فن آوري، از انسان امروز 

مفرغي،  پلاك  حباب،  و  موج  نقش  و  دريايي  اسب  تصوير۱- 
 (Dewaele ،1982) ،لرستان

روح  آينه  كه  هنر  و  است  ساخته  ديگري  موجود 
ارابة اين دگرگوني  بشري است يكي از اسب هاي 
امروزه در دامان نسلي  نيز  ايران  است. پويانمايي 
نو و تازه نفس به افق هاي دور چشم دوخته است. 
را  ابزار لازم  هم،  آوري  فن  آورده  فراهم  امكانات 
کارگاه  يك  كاركرد  كه  چنان  نهد،  مي  اختيار  در 
پويانمايي نيمه حرفه اي را مي توان از يك مجموعه 
اي  نكته  بين  اين  در  داشت.  انتظار  خانگي  رايانه 
وجود دارد كه به عنوان يك بنياد هميشگي در خلق 
هنري، در دوره ما ضروري تر مي نمايد و آن نقد 

و پژوهش هنر در كنار كارگاه آن است. 
اين  هنرمند  به  كه  است  ابزاري  هنر  پژوهش 
امكان را مي دهد كه خود را در برابر خشكي ذهن و 
ضعف انديشه و ديد هنري مقاوم كند، تفكر خود را 
صيقل بزند و هنري تأثير گذار و با شخصيتي قابل 

شناسايي خلق كند. 

مكتب ايراني پويا نمايي 
گشايش رشته پويا نمايي در مقاطع کارشناسي 
وکارشناسي ارشد در دانشگاهها، ورود فن آوري 
سهل و ارزان رايانه به عرصه فيلمسازي، تقاضاي 
روز افزون داخلي و جهاني براي آثار پويانمايي، در 
كنار فعاليت هاي روزافزون در بخش خصوصي و 
اقبال عمومي تحصيل  آثار،  اين  توليد  براي  دولتي 
 ، پويانمايي  به  هنري  مختلف  هاي  رشته  كردگان 
همگي نويد بخش شروع دوره جديد براي پويانمايي 

كاركــرد نقــش مايــه هــاي 
براي  ايران  باستاني  حيوانات 

خلق مكتب پويانمايي ايران 
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تصوير۲-اسبي كه كره اش را بر دوش گرفته با نقش پروانه بر 
 (Godar ،1937)  كتف، مفرغ، لرستان

تهيه  و  گسترده  هاي  پژوهش  لزوم  هستند،  ايران 
گستره  است.  كرده  چندان  دو  را  تحقيق  منابع 
موضوعات قابل تحقيق را عناصري چون طراحي، 
تخّيل، مخاطب شناسي، اقتباس ادبي، هويت ملي و 
فرهنگي در بر مي گيرند. اين عنوان آخر، به ويژه، 
موضوع پر اهميتي است كه بيشترين تمركز را مي 

طلبد. 
هاي  فيلم  ساخت  دهه  چند  وجود  درايران،با 
و  ارزش  پر  آثار  وجود  رغم  به   و   پويانمايي 
شاخص، هيچ گاه نتوانسته ايم به  يك مكتب ايراني 
غالب  گريبانگير  مشكل  يابيم.اين  دست  پويانمايي 
رشته هاي هنري ديگر ، همچون نقاشي ، مجسمه 
سازي و حتي گرافيك ماست. مكتب در اين نوشته 
پديده اي است ناظر به مجموعه اي از فعاليت هاي 
فكري و جلوه هاي بصري در يك شاخة هنري كه 
توسط گروهي از پديد آورندگان، در يك جغرافياي 
اي  انديشه  و  ويژه  فرهنگ  يك  نفوذ  زير  خاص 
هاي  فعاليت  و  شرايط  درگيرودار  و  اختصاصي 
اجتماعي و سياسي شكل مي پذيرد. هنر پويا نمايي 
مي تواند در چهارچوب ويژگي هاي پذيرفته شده 

انديشه اصيل ايراني بررسي شود. 
شبه  يك  كه  نيستند  چيزي  خصوصيات  اين 
زندگي  و  تلاش  ثمره  بلكه  باشند،  آمده  دست  به 
تاريخ هستند.  در طول  اين سرزمين  اقوام  تفكر  و 
معناگرايي، فاصله گرفتن ازواقعگرايي صرف، توجه 
شكوه  نمايش  بودن،  استعاري  ايجاز،  زيبايي،  به 
، لايه لايه بودن،  و جلالي آسماني در دل سادگي 
توجه  شعر،  ويژه  به  و  ادبيات  با  تنگاتنگ  ارتباط 
و  تزئيني  هاي  شكل  از  استفاده  و  خردنگاري  به 
تجريدي، شيوه طراحي صاحب سبك در دوره هاي 
مختلف، حذف بعدنمايي و ديگر موارد از بارزترين 

خصوصيات هنرهاي تصويري ايران است. 
بنگريم  پويانمايي  هنر  به  منظر  اين  از  اگر 
خورد.  برخواهيم  توجهي  قابل  هاي  شباهت  به 
عوامل  جهان،  پويانمايي  شاهكارهاي  بيشتر  در 
تصويري و جلوه هاي صوتي براي ارائه يك معناي 
به  واقعگرايي  از  اند.  شده  گرفته  خدمت  به  عميق 
اشكال مختلف سرپيچي شده است، انديشه تخيلي، 
و خلاصه  ايجاز  است.  پويانمايي  در  بنيادي  اصل 
گويي يك ضرورت در هنري است كه هر كادر آن 
به تنهايي با زحمت فراوان به دست مي آيد ،چيزي 
هم،  آثار  بيشتر  در  ابريشم.  قالي  هاي  گره  مانند 
چشم  به  استعاري  زبان  و  ها  نشانه  از  استفاده 

مي خورد. 
كه  متقاعد مي سازد  را  ما  نزديكي،  مرز  چنين 
پويانمايي  يك سينماي  خلق  براي  اي  بالقوه  بستر 
ذهن  از  دور  هم  چندان  ايراني  هنر  والاي  روح  با 

نيست. 
طراحي در پويا نمايي

پيشتر به طراحي به عنوان يكي از موضوعات 
مهم پژوهشي براي پويانمايي اشاره شد. چيزي كه 
به يقين قديمي ترين هنر بشري است. انسان زماني 
كه در گوشه غارها پناه جسته بود، با دم دست ترين 

تصوير۳-بز کوهي باشاخهايي به شکل فواره،نقش روي سفال،تل 
(Largesdorff , 1932)  ، باکون



ماده اثر گذاري كه مي توانست بيابد به طراحي بر روي 
ديوارنماها پرداخت. شايد بتوان آن مكان ها را اولين 
نمايشگاه هاي هنري به شمار آورد. آيين، توتم يا 
جادو، هر چه كه باشد، از طراحي هاي آن غارها 
امروزي،  سينماهاي  پرده  بر  متحرك  هاي  تاطرح 
اين رمز و راز و تأثير پنهان آن بر ذهن مخاطب هيچ 
گاه تغييري نكرده است. طراحي به عنوان مهمترين 
شاخصه خلق تصاوير، سهم بزرگي در ايجاد حس 
و فضا دارد و نيز مي تواند كليد راهگشاي ارتباط با 
مخاطب بر طبق خواست مؤلف اثر بشود. در همين 
يك  هاي  شناسه  اولين  از  طراحي  كه  راستاست 

 (Dewaele 1982)، تصوير۴-روباه به دنبال ماهي ها،پلاک مفرغي،لرستان

و  سيال  خطوط  مانند  شود.  مي  پويانمايي  مكتب 
آزاد با قلم گيري هاي متنوع در مكتب پويا نمايي  
بدون  كه  ها  پيكره  كنار  خام  خطوط  يا   ،  U.P.A
انتقال  در  سزايي  به  سهم  بسته  منحني  يك  ايجاد 
حس آثار مكتب زاگرب (ZAGREB)دارند. امروزه 
مرحله  از  گذار  براي  ايراني  پويانماي  هنرمندان 
براي  اي  آراسته  بايست ظاهر  اوليه، مي  تجربيات 
آثار خود برگزينند و اين مهم جز با توجه به طراحي 
به  طراحي  و  ها  شخصيت  طراحي  نيست.  ساخته 
معني اسلوب گرافيك انتخابي براي اثر. بايد دانست 
كه طراحي ماده خامي است كه تنها با تسلط بر ريتم 
و ضرباهنگ، در كنار توجه به صورت و سيرت هنر 
به خدمت  تأثير گذار  به صورتي  تواند  ايراني، مي 
تا  تاريخ  از  پيش  هاي  دوران  هنر  از  شود.  گرفته 

 (Dewaele ,1982)،تصوير۵-قوچ،بخشي ازتزيينات فلزي، لرستان Dewaele) ،تصوير۶-اسب، بخشي از دهنة اسب، برنز، لرستان
 (1982
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 (Dewaele ،1982)،تصوير۷-خروس هاي برنزي، لرستان

 (Negahban,1982 )پرنده،برنز،مارليک تصوير۸- 

 (argesdorff ،1932)تصوير۹-شير،نقش روي سفال،تل باکون

 argesdorff،)باكون تل  سفال،  روي  نقش  تصوير۱۰-حشره، 
(1932

 (Dewaele ،1982 ،تصوير۱۱-قورباغه مجسمة برنزي، لرستان

اسلامي  دوران  هنر  ادامه  در  و  تاريخي  دوران 
ايران،  گنجينه اي بي مانند از نقشمايه ها و شيوه هاي 
پوشي  چشم  كه  است  دست  در  گوناگون  طراحي 
هنرمند پويانمايي از آن،  ضربه اي مهلك بر توان 
و خلاقيت وي خواهد نواخت. ورود به سرسراها و 
دهليزهاي اين گنج عظيم دو نعمت بزرگ به ارمغان 
دارد.  نخست پرورش و پختگي شعور تصويري و 
پردازي هزاران هنرمند  ايده  و  از خلاقيت  استفاده 
فرهيختة گمنام كه چكيدة فرهنگ و زندگي خود را 
از  شكلي  به  شدن  نزديك  دوم  بخشند.  مي  ما  به 
هويت و جغرافياي فرهنگي كه مي تواند گره از راه 

ايجاد مكتب پويا نمايي ايران باز كند. 

طراحي حيوانات در پويا نمايي 
نياز طبيعي و رواني انسان به جانوران از پس 
به  تا  خاکي  کره  روي  بر  زندگي  سال  هزار  چند 
به شكار  روزي  انسان   . است  نكرده  فرقي  امروز 
آنها پرداخت، برخي را به خانه آورد و اهلي كرد. 
اين  خاطره  و  جنگيد  آنها  با  يا  و  ترسيد  برخي  از 
هر سه را به ذهن و روان خود سپرد. رويكردي از 
اين همزيستي كه در ذهن او پديد آورندة تخيلات، 
بود.  كلان  و  خرد  ومفاهيم  اميدها  و  بيم  آرمانها، 
روان نماد گراي بشر او را به سمت يافتن الگوها و 
نشانه هاي مورد نيازش از دل شخصيت حيوانات 
سوق مي داد. شخصيت هايي كه خود او به اعتبار 
درك محدود به حواسش از آفرينش، به آنها بخشيده 
بود. جانوران تبديل به نشانه و سمبل صفاتي چون 
قدرت، شجاعت، زيركي، شهوت، زيبايي، ديو صفتي 
الگوهايي  كهن  و  اساطير  شدند.  خويي  فرشته  و 
نيازهاي  كننده  ارضاء  تا  آمدند،  پديد  بستر  اين  بر 
روح سرگشته آدمي باشند. معتقدات باستاني بشر 
گرچه در دوران عقل گرايي و خردورزي بشر نام 



از  گاه  هيچ  اما  باخت  رنگ  بعضاً  و  گرفت  خرافه 
ضمير پنهان وي پاك نشد. انسان هرگز خود را بي 
نياز از اسطوره نيافته و كهن الگوها تا به امروز بر 
پندارهاي بشري  ماندند. عصارة  باقي  سرنوشتش 
در نيروي خلاقيت او نهفته است. زبان فرهنگي بشر 
تا پيش از دوره تاريخي و حتي در طي آن عموماً 
تصويري است. زبان سنگ نگاره ها، ابزار و لوازم 
زندگي طرح دار و شكل يافته، مهرها، جُل و پوشش 
و دست بافته، سلاح يا زيورآلات. پس از پيدايي خط 
و در دوران تاريخي ،فرهنگ مكتوب به ياري زبان 
تصوير مي آيد و بعدها از آن جلو مي افتد و در آخر به 
ادبيات منتهي مي شود. نمادها و نشانه هاي جانوري 
عصر اساطير به دوران تاريخي راه مي يابند و انسان 
را در آفرينش جلوه هاي ادبي و هنري ياري دادند. 
در دو شكل متفاوت نخست ادامة فرهنگ اساطيري؛ 

تصوير۱۲-سوسمار، بخشي از وسيله تزييني به شكل مجسمه، 
(Godard, 1937)،برنز، لرستان

بار  اين  و  آسمان  از  آمدن  پايين  پله  چند  با  دوم 
ها.  حكايت  بازيگران  و  ها  قصه  راويان  عنوان  به 
فابل(fable )يا قصه اي با شخصيت هاي حيوانات 
به  ايشان  زبان  از  اندرزها  و  پندها  بازگوکننده  و 
عنوان شيوه اي رايج در ادبيات ملل بدين سان شكل 
ادبيات  دايره  شدن  گسترده  با  بعدها  پذيرد.  مي 
مختلف  هاي  فرهنگ  در  سازي  كتاب  هنر  ورواج 
نقاشي  زمينه  در  آثاري  خلق  به  دست  هنرمندان 
جلد، تصويرسازي و از اين قبيل مي زنند. در همين 
حال فرازهاي مهمي از آثار ادبي و شخصيت هاي 
هنري  آثار  دستمايةخلق  جهان  سرتاسر  در  آن 
همچون نقاشي مجسمه و دست بافته مي شود. در 
اين جا پندار ذهني و علاقه مندي انسان به طبيعت 
يك دور كامل را طي كرده بود: از فرهنگ تصويري 
فرهنگ  به  دوباره  جا  آن  از  و  مكتوب  فرهنگ  به 
تصويري. حيوانات كه زماني در آيين هاي ديني و 
پندارهاي پرستندگي بشر حضور داشتند از درون 
فرهنگ ادبي به قصه هاي كودكان پا گذاشته و از 
همانجا به هنر نو پديد سينما راه يافتند. در اين جا 
دائم  اقامتگاه  به  بدل  دليل  چند  به  پويانمايي  هنر 

 schmidt ,) ،تصوير۱۳-قوچ، نقش زينت لباس، طلا، تپه حصار
(1937

منبع  باكون،  تل  سفال،  روي  نقش  تصوير۱۴-شيرانسان، 
(Godard, 1937) ،شماره۱لرستان

تصوير۱۶-بز كوهي با شاخهايي كه پوشيده از گل و يا روبان 
(Largesdorff, 1937 )،است، نقش روي سفال، تل باكون

كاركــرد نقــش مايــه هــاي 
براي  ايران  باستاني  حيوانات 

خلق مكتب پويانمايي ايران 



شــماره ۴ پاييــــــز ۸۶
۹۵

فصلنامه تحليلی- پژوهشی

تصوير۱۵-پرنده با طرحي اسطوره اي،نقش روي سفال،نهاوند 
(تذهيبي ،۱۳۸۰)

بيان  همراه  به  نامحدود  تخيل  نخست  گرديد.  آنها 
نمادگراي آن كه از جنس باورهاي كهن بود. سپس 
ارتباط با مخاطبان عام هنر پويانمايي يعني كودكان 
يادآوري مي كند  به ما  نانوشته اي  قانون  .هرچند 
كه شايد هر فيلمي كه براي بزرگسالان جذاب است 
ارتباط برقرار كند، ولي  با كودك  تواند  الزاماً نمي 
معمولاً غالب آثاري كه در حيطة پويانمايي كودك 
نيز  بزرگسالان  جذب  به  قادر  شود  مي  ساخته 
مي شود. شايد دليل آن تجربة مشترك آنها در پشت 
سرگذاشتن دوران خردسالي، با كودكاني است كه 

هنوز تجربة بزرگسالي ندارند. 

و  ايران  باستاني  هنر  در   حيوانات  طراحي 
پويانمايي 

يا  گمنام  كه  است  بزرگي  هنرمندان  مهد  ايران 
شناخته شده، كاخ فرهنگ و هنر ايراني را بنا كرده اند. 
آثار مراكز تمدن اوليه همچون سيلك، ري، لرستان، 
مارليك و غيره در كنار آثار دوره هاي شناخته شده 
و رسمي تر چون هخامنشي و ساساني نمونه هايي 

باكون،  تل  سفال،  روي  نقش  سرگاو،  از  تصوير۱۷-بخشي 
(Negahban,1996)

(Negahban,1996) ، تصوير۱۸-بز برنزي،مارليک

تصوير۱۹-بخشي از سرگاو، نقش روي سفال، تل باكون، 
(Largesdorff, 1937 )

 ، سنجاق،برنز،لرستان،(گريشمن  تصوير۲۰-شتردوکوهانه،ته 
(۱۳۷۱



 Negahban,)۷شماره منبع  تصوير۲۱-گاوکوهاندار،مارليک، 
(1990

تصوير۲۲-اسب، نقش روي سفال، سيلك ، ( تذهيبي ،۱۳۸۰)

 Negahban,) مارليك  برنز،  كامل،  مجسمه  تصوير۲۳-اسب، 
(1996

 ) لرستان،  برنز،  كامل،  مجسمه  تصوير۲۴-اسب، 
(Largesdorff, 1982

كاركــرد نقــش مايــه هــاي 
براي  ايران  باستاني  حيوانات 

مثال زدني از خلاقيت شگرف هنري اند. خلق مكتب پويانمايي ايران 
مجموعة پربار نقوش حيوانات در اين دوره ها 
خاص  طور  به  نمايي  پويا  هنر  براي  بزرگي  گنج 
در  است.  عام  به طور  هنرهاي تصويري  و ساير 
و  نقوش  اين  به خصوصيات  اي  ويژه  نگاه  ادامه 
قابليت هاي آنها در هنر پويانمايي خواهيم داشت.

اشاره  مورد  نقوش  محمل  که  آثاري  بيشتر  تاريخ 
بوده اند،به حدود ۳۰۰۰ سال پيش ميرسد.هر چند 
ديرپاتر  بسيار  آنها  آورنده  پديد  تمدن هاي  سابقه 
است.مانند تمدن ۷۰۰۰ ساله سيلک.به طور معمول 
اين نقوش با آن که کاملا گويا و ملموس هستند،اما 
در  اند.گرچه  شده  ساده  گوناگوني  هاي  شيوه  به 
برخي موارد ردي از عدم توانايي دراجرا ،به چشم 
مي خورد ،ولي در غالب نقوش ، عمد طراح و توانايي 
امانت  به  طبيعت  از  آنچه  سازي  خلاصه  در  وي 
گرفته،کاملا مشهود است.در نگاه ژرف ولي ساده 
هنرمندان ايران باستان،  تخيل پيچيده در كنار ساده 
طراح  در  ويژه  به  جانوران  شكل  ماهرانة  سازي 
حيطة  به  شگرفي  طرز  به  ابتدايي(پريميتيو)  هاي 
ذهني انسان امروزي در قالب خالق هنر پل مي زند، 
پويانمايي،تفکر همراه  بارز يک هنرمند  خصوصيت 
اطراف  جهان  ديدن  است.ديگرگونه  عميق  باتخيل 
ونقب زدن به لايه هاي درون احساسات وعواطف 
ديگر  جهاني  از  گويا  که  چيزي  همان  بشري،  پاک 
به همراه انسان زاده مي شود و با او از اين جهان 



شــماره ۴ پاييــــــز ۸۶
۹۷

فصلنامه تحليلی- پژوهشی

تصوير۲۵-بز كوهي، با نماد باروري؟ با نقش خورشيد در ميانة 
شاخ، نقش روي سفال، تپه حصار، (تذهيبي ،۱۳۸۰).

 Negahban,)،تصوير۲۶-بز كوهي، مجسمة كامل، برنز، مارليك
(1990

تصوير۲۷-ريتم پرندگان در حال پرواز، نقش روي سفال، تل 
(Favgesdorff,1932)، باكون

تصوير۲۸-سگ اهلي با حالتي بازيگوش و قلاده به گردن، نقش 
روي سفال، تل باكون، (تذهيبي ،۱۳۸۰) 

تصوير۲۹-گرگ، سنگ نگاره، تيمره ، (فرهادي،۱۳۷۱) 

تصوير۳۰-پلنگ و يوزپلنگ، نقش روي سفال، تپه حصار،(تذهيبي 
(۱۳۸۰ ،



مي رود.اما بيشترين نمودش در دوران کودکيست 
فراموشي سپرده  به دست  غالبا  ادامه زندگي  ودر 
مي شود.سازندگان آثار پويانمايي به مدد تخيل و 
اين کودک درون  به  به توجه  را  ،مخاطب  احساس 
ايران  باستاني  نقوش  از  کنند.بسياري  مي  دعوت 
نمونه هايي شگرف از اين تخيل پاک وکودکانه را،در 
گذارد.يک  مي  ما  چشم  ،پيش  شکل  ترين  ماهرانه 
نمونه پلاک مفرغي از لرستان مربوط به هزاره اول 
پيش از ميلاد يک اسب دريايي را نشان مي دهد که 
در ميان حباب ها و امواج در حال شناست(تصوير 
۱).اين نقش از چند جنبه قابل بررسي و توجه  است:

ترکيب بندي عناصر تصوير درون يک فضاي منحني 
بر احساس شناور بودن مي افزايد.نمادهاي موج به 
شکل زيبايي ساده شده اند و حالت خود اسب دريايي 
است. گرديده  مجسم  قيد  بي  و  سرخوش  بسيار 

نکته مبهم آن احساس خالق اثر است.آيا اين طرح 
تنها زاييده تخيل قوي او بوده است؟اگر نه او چه 
تصوري از موجودي داشته که کمترين فاصله محل 
کيلومتر  فارس)صدها  خليج  تا  آن(لرستان  زيست 
است.نمونه جالب ديگر از لرستان،اسبي است که که 
کره خويش را بر دوش  گرفته است(تصوير ۲).همه 
عاطفي  حس  تشديد  راستاي  در  نقش  اين  عناصر 
و  مادر  هاي  گردنبند  نقش  کنند.مانند  مي  عمل  آن 
نقش  همه  از  تر  جالب  و  مادر  نشستن  کره،طرز 
نمونه  نيز   ۶ تا   ۳ مادر.تصاوير  کتف  روي  پروانه 
هاي منحصر به فرد ديگري از اين تخيل نامحدود 
زيبايي  بعد  از  فراتر  نقوش  اين  بيشتر  هستند.   
شناسي آنها، شاهكارهايي از خلاصه سازي در كنار 
شخصيت پذيري آنهاست. به طوري كه بسياري از 
آنها را بدون هيچ دخل و تصرفي مي توان به عنوان 

يك شخصيت كارتوني برگزيد.در تصوير ۷ چهار 
نمونه خروس برنزي از لرستان آورده شده است.  
سروش  پيک  همان  يا  مقدس  و  يمن  خوش  پرنده 
هر کدام از اين ۴ خروس داراي شخصيت متفاوتي 
است،که به راحتي مي تواند بدون نياز به دستکاري 
به  پويانمايي  براي  شخصيت  يک  وتغيير،درخلق 

(Larges dorff, 1932) ،تصوير۳۱- ريتم ماهي ها،نقش روي سفال،تل باکون

تصوير۳۲-طرح گوزن، سنگ نگاره، تيمره بررسي قابليت هاي 
حركتي طرح به عنوان شخصيت پويانمايي( فرهادي ،۱۳۷۱) 

كاركــرد نقــش مايــه هــاي 
براي  ايران  باستاني  حيوانات 

خلق مكتب پويانمايي ايران 



شــماره ۴ پاييــــــز ۸۶
۹۹

فصلنامه تحليلی- پژوهشی

کار رود.پرنده برنزي از مارليک ونقش شير از تل 
باکون (تصاوير۸و۹)با ۳۰۰۰ سال قدمت مثال هاي 

ديگري از اين شخصيت پذيري هستند. 
شايد هرگاه سخن از نقوش مورد بحث مي رود 
همه ذهن ها بي درنگ به ياد بز كوهي، شير و يا اسب 
مي افتد، اما كم نيستند آثاري كه به موضوعات به 
ظاهر كم اهيمت تري چون قورباقه، مار و سوسمار 
هاي  دوره  در  كه  گروهي  اند  پرداخته  حشرات  و 
باستاني از آنها با عنوان خرفستران ياد شده است. 
به  ها  طرح  اين  شمار  و  تنوع  ،(تصاوير۱۲-۱۰). 
هاي  جنبه  از  را  آنها  توان  مي  كه  است  اي  اندازه 
گوناگوني دسته بندي كرد مانند نوع حيوان، تخيل 
و فانتزي يا شيوة اجرايي طرح. كارآيي شگفت آور 
غالب اين نقشمايه ها به عنوان شخصيت كارتوني 

را مي توان در چند لايه ديد. 
ظاهر فانتزي و قابليت تيپ سازي (تصاوير۱۳-

۲۰)و يا حس حركت و پويايي غريبي كه در تك تك 
آنها نهفته است و مثل نوعي حس انفجار دروني و 
تمايل به جهيدن و حركت است .هر تصوير کارتوني 
گر چه در دو بعد اتفاق بيافتد،اما از آنجايي که واجد 
حرکت و پويايي است،در واقع يک تصوير سه بعدي 
لحاظ  به  پويانمايي  شخصيت  است.يک  مجازي 
فيزيکي نبايد مرده و يا لهيده باشد.حتي موقعي که 
هيچ حرکتي ندارد بايد آماده جهيدن وپويايي باشد.

واين حس را القا کند که از درون حاوي نيرويي است 

که به پوسته آن فشار مي آورد.در طبيعت که الگوي 
نيروي  همين  داراي  زنده  نيز،موجودات  است  هنر 
دروني اند.در تصاوير ۲۱ تا ۳۱ مثال هايي قابل اعتنا 
هستند مانند گاو کوهانداري از مارليک(تصوير۲۱).
انرژي بسياري که درون اين مجسمه متراکم شده 
نگاره  سنگ  شود.  آزاد  تواند  مي  هرلحظه  است  
گرگي از منطقه تيمره (تصوير ۲۹)نمونه ديگري از 
اين خصيصه است.اين گرگ گرچه به ظاهر ايستاده 
است ولي قابليت پريدن ودريدن را به شکلي ساده 
در  اعتنا  قابل  .نكتة  کند.  مي  القا  بيننده  به  گويا  و 
بندي  مفصل  امكان  بحث  مورد  نقوش  از  بسياري 
نقش  كه  معناست  بدان  اين  است.  شخصيت  كامل 
قابليت  پويانمايي  بازيگر  يك  لباس  در  انتخابي 
بازي  دارد.اين خصيصه اي است که طراح پويانماي 
درگير  خصوصيات  ساير  از  بيش  آن  با  امروزي 
مي شود.در واقع شخصيت خلق شده براي يک فيلم 
،به لحاظ فيزيکي ومتناسب با گرافيک تصويري آن 
وتخيل کارگردان هنري،بايداز عهده بازي در نقش 
ذر  اغراق  و  بدن  مناسب  بندي  آيد.مفصل  بر  خود 
براي  را  پذير بودن شخصيت  ،باور  فرم و حرکت 
مخاطب به دنبال دارد.در اينجا نمونه هايي از نقوش 
باستاني را مثال خواهيم زد که بر اين توانايي خود 
صحه مي گذارند.در تصوير ۳۲ طرح گوزني آورده 
استفاده  با  تغييري،تنها  هيچ  بدون  که  است  شده 
از خود طرح  که  قابليت حرکتي  و  بندي  از مفصل 
استنباط مي شود،زاويه ها و حالت هاي گوناگون 
اين طرح که  مقابل  وجديدي طراحي شده است.در 
است، نزديک  بسيار  گوزن  واقعي  بندي  مفصل  به 
مي توان به تصوير ۳۳ اشاره کرد. تکراري از فرم 

تپه  تصوير۳۳-ريتم غزال هاي گردن دراز، نقش روي سفال، 
(Schmidt, 1937)، حصار

(Schmidt, 1937) ،تصوير۳۴-غزال، نقش روي سفال، تپه حصار



غزال که نوعي حرکت رژه مانند را به ذهن مي آورد 
و از حالت طبيعي فاصله زيادي گرفته است.مفصل 
روبات  مانند  به شکلي شکسته  ها  غزال  اين  بندي 
به شکل  بدن  با  تلاقي  نقطه  از  کندوپاها   عمل مي 
ضربدري قادر به حرکت هستند.دو نمونه ديگر از 
نقش غزال نيز داراي مفصل بندي و منطق حرکتي 
متفاوت هستند(تصاوير۳۴و۳۵).در هر حال قابليت 
به  كارتوني  هاي  شخصيت  براي  شده  ذكر  هاي 
همين مقدار ختم نمي شود و اشاره هايي كه رفت 
تنها مدخلي براي ايجاد حس استفاده از گنج پنهان 

نقشمايه هاي ايراني در اين زمينه است.           
اهميت  از  شد،آنچه  ترذکر  پيش  که  همانطور 
نقوش  اين  از  است،استفاده  برخوردار  اي  ويژه 
تاکنون  چه  است.گر  پويانمايي  امروزين  هنر  در 
تنها تعداد انگشت شماري از هنرمندان اين عرصه 
گرفته  بهره  خود  آثار  خلق  در  ايراني  نقوش  از 
و  شان  اند  توانسته  کم  موارد  همان  در  اند،اما 
اين  در  موفق  آثار  اولين  يابند.از  درخور  منزلتي 
است  کريمي  االله  نصرت  ساخته  زندگي  زمينه،فيلم 

وفضاسازي  ازطراحي  الهام  با  سال۱۳۴۲  به  که 
نقاشي ايراني(مينياتور)ساخته شده است.کارگردان 
از ميان گياهان را براي روايت  شخصيت هايي را 
قصه خود انتخاب کرده و در جلوي پس زمينه اي 
از نقاشي هاي ايراني،آنها را به حرکت واداشت و 
لحظاتي از عشق،زندگي و مرگ را به تماشا گذاشته 
تکميل  در  ايراني  سنتي  موسيقي  از  است.استفاده 
گذاشته  سزايي  به  تاثير  نظرسازنده  مورد  فضاي 
بود.در سال هاي بعد علي اکبر صادقي با استفاده 
از نقش مايه هاي قاجاري مانند عيدي سازي، آثار 
موفق وماندگاري در زمينه پويانمايي خلق مي کند.

و  اواخر،شنگول  اين  در  موفق  ازديگرآثار 
منگول ساخته فرخنده ترابي است.وي با استفاده از 
نقوش دست بافته هاي سنتي و پته دوزي،داستاني 
تکراري را در قالبي نو وبديع روايت كند.شنگول و 
منگول توانست در داخل و خارج ايران توجه زيادي 
را به خود جلب کند.ميزان موفقيت اين آثار انگشت 
شمار بايد ديگران  را به پژوهش در اين آثار ترغيب 

كند.

كاركــرد نقــش مايــه هــاي 
براي  ايران  باستاني  حيوانات 

خلق مكتب پويانمايي ايران 

تصوير۳۵-غزال، مجسمة فلزي به روش چكش كاري و پرچ، 
لرستان ،گريشمن ، ۱۳۷۱) 

 تصوير۳۶ - خرگـوش ، نقش روي سـفال ، تل بـاکون ، 
(Lavgesdorff,1990)



شــماره ۴ پاييــــــز ۸۶
۱۰۱

فصلنامه تحليلی- پژوهشی

نتيجه 

گرچه پويانمايي هنري نوپا در ايران زمين است. اما با اندك كاوشي در گذشته هنري 
خود، مي توان حاصل دستاورد پيشينيان را جان بخشيد و تبديل به غزالي تيز پا نمود كه 
شكارچيان مشتاق خود را تا بيكران به دنبال كشد. شايد در نگاه اول كمي عجيب به نظر 
برسد كه چطور مي توان نقوش هزاران ساله اي را با تفكر مربوط به آن در قالب هنر قرن 
۲۱ استفاده كرد؟ اما براي هنرمند امروزي كه در ميان انبوهي از تفكرها و نگرش ها به 
جهان و پديده ها قرار گرفته، بازگشت به گذشته و آويختن به داشته هاي تاريخي چيز 
عجيبي نيست و يك هنرمند در مسير آفرينش اثر خويش از هر وسيله اي براي بيان، الهام 
مي گيرد خواه در قالب سبك هاي زودگذر زندگي ماشيني امروز و خواه در قالب نقش مايه 
هاي به جا مانده از ديروز. استفاده از نقشمايه هاي باستاني ايران كه سنخيت شگرفي با 
هنر پويانمايي دارد مي تواند هنرمندان پويانماي امروز ايران را در رسيدن به مكتب ايراني 

پويانمايي ياري دهد. 
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